
  

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 
  6611: اطهری، زینب سرشناسنامه  

 .یاطهر نبیز یرا؟!/مجموعه رباع وانیبدهد ح یاریکه  ستیآن ک :آورنده دیعنوان و نام پد
6141: انتشارات آنان شرن مشخصات   

ص41: ظاهریمشخصات    
878ـ166ـ4666ـ14ـ8: شابک   

فیپا :نویسیفهرست  تیوضع   
 61قرن  --یشعر فارسموضوع: 

Persian poetry -- 20th century  
  pir8334: کنگره بندی رده 

8فا16/6                   : ییوید یرده بند  
64661888: یمل یشماره کتابشناس   

 
 را؟! وانیبدهد ح یاریکه  ستیآن ک
   رباعیمجموعه               

 زینب اطهری
 نناشر : آنا

 شیرین افراسیابیان:  جلد طراح
 غلامرضا خدارحمی :آرا صفحه

 4141 اول:  چاپ نوبت

 نسخه 454 تیراژ
 هزار تومان494قیمت :

 49479135415ـ 49951145994تلفن:
 همه حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 را؟! وانیبدهد ح یاریکه  ستیآن ک

 یمجموعه رباع

 یاطهر نبیز
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 !سیبنو انیصدایب یوزِ صداس از

 !سیظلم و سکوت سردِ انسان بنو از

 اند در بابِ بشرنوشته اریبس

 !سیبنو وانیح یتو درباره امروز
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 ..ستییتنها اششهیغارِ هم ایگو

 ..ستییتنها اششهیکارِ هم آنجا

 جمع انسان و قفس انیم ریش کی

 ..ستییتنها اششهیهم اری تنها
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 باورش را گم کرد شیمقصد خو به

 آخرش را گم کرد ریباد مس در

 را یآزاد دینفس کش آرام

 را گم کرد وقتی خبری کبوترش
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 بود یکنجِ سرا، سکوتِ آرام در

 بود یآرام صداش سوتِ  ز،ییپا 

 میخود مشغول ییِهر دو به تنها ما

 بود یآرام تِ عنکبو امخانههم
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 دلش ریخته، هر چند شکست هرجند

 مسیر و راهت را بست آمد وسطِ

 تنهایی و دلشکستگی تقدیرند

 خودش است دلش گرم به پشتِ ،این کوه
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 یبه مار میتقد
 

 تو  یشاد یکه در آغوش من یوقت

 تو  یآباد یخرابه ها مانند

 ییآ یجا بروم پشت سرم م هر

 تو یقاصدک سواره بر باد آن
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 مسافر افتاد! اشییمقصد غا از

 حسرت پرواز که آخر افتاد! در

 یبود یتلخ زبانی! چه مادیص

 مهاجر افتاد! یاتور، پرنده در
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 افتاده و پنهان در من  یهیسا کی

 پناهگاه و درمان در من دنبال

 در تو شانیانسان پر یِمشغول

 در من زانیگر وانِیح ییتنها
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 بود  یادیهر سکوت، فر یِقربان

 بود یادیّص شیخو یبرا دیص هر

 یبه هر مغروق کیاز خود و نزد دور

 بود یکه درون جلدِ جلّاد یمنج
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 شیپرها یاهیاز س چکدیم غم

 شیپرها یکوچه و خون گواه شد

 کلاغ یشوم به سو ریاز پنجره، ت 

 ..شیپرها یگناهیبه ب ستخورده
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 دیرا د متیعز شودیوشه نمگ از

 دیرا د عتیدر و پنجره، طب پشت

 دمیخود فهم یهاپلک یپرده از

 دیرا د قتیحق توانینم پردهیب
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 دنیخود را د  یِشانیاست پر سخت

 دنیخود را د یِرانیفاصله ح  از

 شدن از بالا  چارهیب یزرافه

 ..دنیخود را د یِرانیو یندهیآ
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 چشمه یمرگ به پا یتله نسان،ا

 چشمه یو عزا وانیح یزیخونر

 جهان ستیقیحق محرمِ سوگِ در

 چشمه یاست به جا بیفر کوراب
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 بالا شادند یصبح کرانه ها از

 بالا شادند یها و جوانه ها گل

 غرقند نییپا یآمده خانه ها لیس

 بالا شادند! یآمده خانه ها لیس
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 پنجره بود یشهیغم هم لهیم آن

 پنجره بود یشهیشدن که پ مسدود

 درون گلدان یگل یدلباخته

 پنجره بود  یشهیش ریاس پروانه
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 مسدود..  یقلِ آبقابلمه قل در

 مسدود..  یخواب چالِاهیس مانند

 انشیپا یب یو گرسنگ  انسان

 مسدود..  یو تاب چیپ انیم خرچنگ
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 آنجا دید انیفروش ماه رِبازا

 آنجا دیضربه..ترس یو صدا ساطور

 نور تابدیظهر است نم یهنگامه

 آنجا دیاز گردن خورش ختهیر خون
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 !دهیتان خواب«من»چشم، تمامِ  در

 !دهیخواب منتانیکه اهر آنجاست

 نبود دشمن صبح شما خفاش

 !دهیدشمنتان خواب هانهیآ در
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 ت او، از استخوان و جانشگوش از

 پستانش یرهیپوست او و ش از

 ها، تاپر از غفلت انسان تاراج

 که فرزندانش.. یوانت یپ یگاو
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 دمیها را دباغ بِیغر یهاسگ

 دمیها را دالاغ تیمعصوم

 ممکن بود یاهیس نیتربکر آن

 دمیها را دناب زاغ ییبایز

 

 

 

 

 

 

 

 


